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در اواخر سال 1918میلادی که جنگ جهانی اول به پایان رسیده بود، همه کشورهای درگیر، 
در کنفرانســـی در »ورسای« پاریس گردهم آمدند تا درباره وضعیت غنایم جنگی و روابط 
آینـــده دولت‌های پیروز با کشـــور شکســـت‌خورده آلمان و متحدانش به مذاکره بنشـــینند. 
ایران در این جنگ شـــرکت نداشـــته و رســـماً اعـــام بی‌طرفی کرده بود. امـــا به‌دلیل ورود 
قوای متخاصم به این سرزمین و هزینه‌های ناشی از اشغال در زمینه‌های مختلف، در آذر 
1297 هیأتی را به فرانسه روانه کرد تا با ادعای غرامت بخشی از ضرر و زیان خود را تأمین 
کند. از اعضای برجســـته این هیأت، میرزامحمدعلی‌خان ذکاءالملک فروغی )1254- آذر 
1321 تهران( بود که نامه‌ها و یادداشـــت‌های به‌جامانده از او در این‌باره جملگی دارای اهمیت هستند. ریاست هیأت 
اعزامی ایران را میرزاعلیقلی‌خان مشـــاورالملک )انصاری( بر عهده داشـــت که چندی پیش‌تر، از سمت وزارت امور 
خارجه برکنار شـــده بود. علاوه بر آن دو، میرزاحسین‌خان معین‌الوزرا )علاء(، سیدابوالقاسم انتظام‌الملک )عمید(، 
امان‌الله‌خـــان جهانبانی و مســـیو آدلف پرنی نیـــز از اعضای این هیأت بودند. عبدالحســـین فرزند مشـــاورالممالک 
)مشـــهور به مسعود انصاری( هم منشـــی آنها بود. او خاطرات این سفر را که در واقع سفرنامه هیأت اعزامی ایران به 
کنفرانس صلح ورسای به شمار می‌رود در جلد اول کتاب خود با نام »زندگانی من و نگاهی به تاریخ معاصر ایران و 

جهان« منتشر کرده است.
افـــزون بـــر او، فروغی هم درباره چند و چون سفرشـــان به پاریس و موضوعات مطرح شـــده در کنفرانس ورســـای 
یادداشت‌هایی را از خود به‌جا نهاده است. او بعد از مشاورالممالک، مهم‌ترین، مشهورترین و پرکارترین عضو هیأت 
اعزامـــی ایران به پاریس بود که بســـیاری از یادداشـــت‌ها، بیانیه‌ها، لایحه‌ها، نامه‌ها و مقاله‌هـــای مربوط به اهداف و 
انگیزه‌های نمایندگان ایران را در آن کنفرانس تهیه و تدوین و به مراجع مختلف ارسال می‌کرد. گذشته از این، در کنار 
حسین علاء در دیدارها و گفت‌وگوهایی که با »اشخاص صاحب‌نفوذ، چه با ادبا و مبعوثین و چه با رؤسای مطبوعات« 
انجام می‌دادند، همکاری و هم‌فکری کامل داشـــته و از کمترین تلاشـــی دریغ نمی‌نمود. به ســـخنی دیگر او از جمله 
افراد مؤثر در میان اعضای هیأت ایرانی بود که در متن حوادث و اخبار مربوط به آن قرار داشـــت. از این‌رو، بخشـــی از 
نوشـــته‌های به‌جامانده از فروغی در این‌باره، که به‌صورت پراکنده در جاهای مختلف به چاپ رسیده است، اطلاعات 
مفید و گاه بکری‌ را دربردارند. همین ویژگی‌ها نوشته‌هایش را در میان منابع موجود در موضوع شرکت هیأت ایران در 
کنفرانس ورسای متمایز و بلکه ممتاز گردانده است. این نوشته‌ها بیشتر نامه‌هایی را دربرمی‌گیرد که فروغی به افراد 

متعدد فرستاده و در ضمن آنها مسائل گوناگونی را شرح داده است.
از نوشـــته‌هایی که از فروغی در این‌باره به‌جامانده، تاکنون چهار فقره چاپ شده است. اولی متن سخنرانی اوست 
که قرار بود در یکی از جلســـات کنفرانس ایراد کند. این نوشـــته ابتدا در فروردین 1342 در مجله یغما با عنوان »نطق 
فروغـــی در کنفرانس صلح پاریس« به چاپ رســـید. به باور ایرج ذوقی مطلب چاپ شـــده در مجله یغما به اشـــتباه 
عنوان نطق فروغی در آن کنفرانس نام گرفته است. او شواهدی را هم بر این مدعا به دست داده که علاوه بر تصریح 
بر اشتباه بودن این عنوان، نشان می‌دهد فروغی در مدت مأموریت هیأت نمایندگان در آن‌جا، اصلًا چنین سخنرانی 
را انجام نداده است. ذوقی برای اثبات گفته‌های خود به این واقعیت هم اشاره کرده که اصولًا نمایندگان ایران اجازه 
حضور در کنفرانس را نیافتند و نتوانســـتند دعاوی خود را در آن مطرح کنند؛ چه برسد به اینکه در جلسه‌ جداگانه‌ای، 
فروغی به نمایندگی از آنان سخنرانی کرده باشد. اما نقد ذوقی بر عنوان مطلب چاپ شده در مجله یغما از اهمیت 
محتوای آن نمی‌کاهد، چه آگاهی‌ها و نکته‌ها و حقایقی در لابه‌لای سطور و عبارات آن نهفته است که در صورت ایراد 
نشدن آن به‌عنوان سخنرانی در کنفرانس صلح ورسای، برای خواننده و علاقه‌مند امروزی و در یک سخن برای تاریخ 

معاصر کشور، مهم و راه‌گشاست.
دومین یادداشـــتی که از فروغی در این‌باره به زیور طبع آراســـته شده، نامه‌ای است که خطاب به »دوستان خویش« 
نوشـــته اســـت. چاپ این نامه را نخســـتین ‌بار مجله راهنمای کتاب بر عهده گرفت و در اواخر 1351 برای انتشـــار آن پا 
پیش گذاشت. دو سه ماه بعد، در 18 فروردین 1352، این‌‌بار مجله خواندنی‌ها دست به انتشار آن یازید. با این تفاوت 
که دســـت‌اندرکاران خواندنی‌ها از درون و محتوای نوشته فروغی عنوانی برای آن برگزیدند و متن منتشرشده در مجله 
راهنمای کتاب را با عنوان »ایران نه ملت دارد نه دولت« به چاپ رســـانیدند. به گفته ایرج افشـــار انتشـــار، این نوشـــتار 
شهرت عمومی مجله خواندنی‌ها را به‌دنبال آورد. پس از آن، در اوایل سال 1353 که مجموعه مقالات فروغی به همت 
حبیب یغمایی در شُرف گردآوری و انتشار بود و چون یغمایی، هم در انتشار راهنمای کتاب و هم در گردآوری مقالات 
فروغی دست داشت، عین همین نوشته فروغی را‌ در مجلد نخست مقالات فروغی گنجاند. پیش‌تر راهنمای کتاب در 
مقدمه چاپ این نامه، که به قلم ایرج افشار تهیه شده بود، توضیح داده بود: »مکتوبی که در ذیل چاپ می‌شود بسیار با 
اهمیت است و روشن‌کننده حقایقی چند، مخصوصاً درباره قرارداد 1919 و وضع ناگوار ایران در آن دوره سخت و تاریک 
که مطلوب ایرانی نبوده و نیســـت. این مکتوب به قلم مرحوم محمدعلی )ذکاءالملک( اســـت. فروغی این مکتوب را 
توسط مرحوم ابراهیم حکیمی )علی‌الظاهر( به »دوستان خویش« در آن عصر از پاریس نوشته است.« در ادامه هم، 
چگونگی دستیابی مجله به اصل نامه را آورده است: »اصل این مکتوب متعلق است به آقای پرویز حکیمی از منسوبان 
مرحوم ابراهیم حکیم‌الملک که به لطف جناب آقای عبدالله انتظام عکس از آن تهیه شـــد.«حدود سه دهه بعد، بار 
دیگر مجله نگاه نو نامه فروغی را درباره کنفرانس پاریس زنده ساخت و متن آن را با مقدمه‌ای که به قلم غلامحسین 
میرزاصالح تهیه شده بود، به دست انتشار سپرد. با توجه به اختلاف‌های جزئی که در برخی از کلمات و اسامی مندرج 
در هر دو متن منتشـــر شـــده، یکی در کتاب هفته و دیگری در نگاه نو، به چشم می‌خورد چنین به نظر می‌رسد که منبع 
دســـتیابی آنها متفاوت بوده اســـت. به‌هر روی میرزاصالح عنوان مقدمه‌اش را »مصیبت تاریخی بی‌اعتنایی به افکار 
عمومی در ایران« نهاده و در مقدمه‌ای موجز و مفید به چگونگی آغاز جنگ جهانی اول پرداخته است. آخرین نوبتی 
هم که از این نوشتار فروغی زیر چاپ رفت مربوط به کتاب سیاست‌نامه ذکاءالملک است. دست برقضا در انتشار این 
نوبت هم ایرج افشار دست داشته است. او ضمن تکرار قسمتی از آنچه پیش‌تر در راهنمای کتاب آورده بود، برای نامه 
فروغـــی مخاطبی تعیین و با توجه به اینکه نامه متعلق به پرویز حکیمی )بـــرادرزاده ابراهیم حکیم‌الملک( بوده، در 
سرعنوان آن قید کرده بود: »نامه به ابراهیم حکیم‌الملک«. بنابراین به‌نظر می‌رسد که گیرنده و مخاطب اصلی نامه 
فروغی، شـــناخته نبوده، به زعم افراد گاه دوســـتان وی و گاه ابراهیم حکیمی بوده است. با وجود این می‌توان احتمال 

داد که با توجه به دارنده نامه فروغی، ایرج افشار در تشخیص و شناسایی مخاطب آن گمان قریب به یقین برده بود.
طُرفـــه آنکه تلاش پیوســـته افراد متعدد برای چاپ و انتشـــار همین نامه در فرصت‌های مختلـــف، اعم از کتاب و 
نشریه، خود دلالت آشکار بر این دارد که نوشته فروغی درباره کنفرانس صلح با هر عنوانی، یا خطاب به هر شخص و 

نهادی که باشد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده، موضوعات مهم تاریخی را مطرح کرده است.
ســـومین یادداشـــت نامه‌ای اســـت که فروغی خطاب به میرزامحمود وقارالســـلطنه نوشـــته اســـت. وقارالسلطنه 
شـــوهرخواهر فروغی و متخلص به »اورنگ« از خاندان وصال شـــیرازی اســـت که با هم ســـابقه نامه‌نگاری داشـــتند. 
شـــماری از نامه‌های آنها، در کتاب باغ بزرگ از وصال تا فروغی: خاطرات و یادداشـــت‌های هوشـــنگ وصال به چاپ 
رســـیده است. این یادداشت حاوی نکات مهمی است که فروغی، پیش‌تر در نامه »دوستان خویش« به آنها پرداخته 
بود. یادداشـــت او با عنوان »نامه خصوصی به محمود وصال )وقارالسلطنه(« اولین‌بار در مجله یغما به چاپ رسید. 

بعدها هم در مجموعه مقالات فروغی و سیاست‌نامه ذکاءالملک، مکرراً منتشر شده است.
چهارمین فقره از یادداشـــت‌های فروغی درباره کنفرانس صلح ورســـای نوشته‌ای است که وی با هدف »پاسخ به 
مطبوعات انگلیس« دســـت به نگارش آن برده است. او در این نوشـــته کوشیده است به انتقاداتی که جراید انگلیس 
نســـبت به دعاوی هیأت نمایندگی ایران در آن کنفرانس ایراد کرده بودند پاســـخ بگوید و دلایل دولت متبوع خود را 
مبنی بر اعزام هیأت نمایندگی برای شرکت در کنفرانس پاریس بیان دارد. همین یادداشت نیز بار نخست در مجله 

یغما، بار دوم در مقالات فروغی و بعدها در سیاست‌نامه ذکاءالملک به چاپ رسیده است.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
متن کامل این مقاله را در ایران آنلاین بخوانید

موزه ملی مطبوعات ایران روز چهارشـــنبه 
2مرداد 1392 با هدف امکان سیر تحولات 
مهم تاریخ معاصر مطبوعات کشور در بنای 
تاریخی بقعه ســـر قبر آقـــا در ضلع جنوبی 
چهارراه مولوی انتهای خیابان ســـیروس 
سابق گشایش یافت.نزدیک به یک سال 
بعد، روز سه‌شـــنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ خبر 
تعطیلی این موزه که اولین‌های مطبوعات کشور و ابزار و ادوات مربوط با حوزه 

روزنامه نگاری را در در خود داشت و از روزنامه‌های اطلاعات، کیهان، کتابخانه 
ملی، آرشیو شخصی افراد، کتابخانه آستان قدس رضوی، مؤسسه فرهنگی 
موزه‌ها جمع‌آوری شده بود، تعطیل و مکان موزه به سازمان اوقاف تحویل 
داده شـــده و اموال موزه به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد انتقال یافت.

از آن زمان تا به امروز، فراموشـــی روی آثـــار و ابزار به‌جای مانده از تاریخ رکن 
چهارم مشروطیت گرد فراموشی پاشید و بناهای تاریخی مطبوعات، یکی 
پس از دیگری رو‌به‌ ویرانی رفت. پس از تخریب شبانه ساختمان مجله توفیق 
در اول اسفند ۱۳۹۵ خبر فروش ملک تاریخی ماندگارترین روزنامه‌های ایران 

با شماره ثبت ملی 13388 مورخه 25 مرداد 1394 در خیابان خیام که قرار 
بود وزارت ارشاد اسلامی ســـاختمان را از روزنامه اطلاعات خریداری و موزه 
صنعت چاپ و مطبوعات و نمایشگاه دائمی مطبوعات ایران شود، به‌دلیل 
کمبود اعتبارات این وزارتخانه میسر نشد و اکنون عمارت روزنامه اطلاعات 
به مالک خصوصی و در خبری جدید، به شهرداری واگذار شده است..آنچه 
می‌خوانید از سرنوشت نامعلوم یک مِلک تاریخی در مُلکی است که اگرچه 
در تاریخ طبع و نشـــر مطبوعات از پیشروترین کشـــورهای جهان نیست اما 

تأثیرگذارترین نشریات را در تاریخ مطبوعات دارد.

فروغی و کنفرانس صلح پاریس
مِلک تاریخی این مُلکحضور ایران در »ورسای«

بـــا توجه بـــه ســـابقه طولانی و 
مســـتدام روزنامـــه اطلاعات و 
اینکه هنوز هم منتشـــر شـــده و 
مطبوعه‌ای پیوســـته بـــه تاریخ 
نوعی  به  نمی‌شـــود،  محسوب 
تاریـــخ مطبوعات نســـبت  بـــا 
پیدا می‌کند کـــه می‌توان گفت 
بازتاباننـــده فراز و نشـــیب‌های 
بخش قابـــل توجهی از تاریـــخ روزنامه‌نگاری در ایران اســـت. 
خوشبختانه ساختمانی که این روزنامه از روزگار دور در آن تهیه 
و منتشر می‌شد باقی مانده و با این اوصاف اگر بخواهیم مکانی 
مناســـب برای تشکیل موزه مطبوعات معرفی کنیم، بی‌شک 
باید به سراغ آن رفت؛ چرا که موزه فقط شامل اشیایی که در آن 
نگهداری می‌شود، نیست و ساختمان آن هم اگر دارای حیثیت 
تاریخی باشد، نور علی نور خواهد بود. چه بهتر که تجهیزات و 
ماشین‌آلات قدیمی چاپ مؤسسه اطلاعات هم زینت‌بخش 
چنین موزه‌ای و ســـاختمانی شـــود. خوشـــبختانه ســـاختمان 
روزنامه اطلاعات در فهرســـت آثار ملی کشـــور هم ثبت شده 
است و از این جهت می‌توان زیر سایه چتر حفاظت قانونی نیز 
رفت و از ظرفیت قانون برای حفاظت از بنای آن بهره گرفت.

در این زمینه از وظیفه شـــهرداری هم نباید غافل بود. درست 
اســـت که موضوع مطبوعات به وزارت ارشاد مربوط است یا از 
جهت جمع‌آوری اســـناد مرتبط با تاریخ مطبوعات، کتابخانه 
ملی و... ایفای نقش می‌کند ولـــی این نکته را نباید از نظر دور 
داشـــت که تهران فقط پایتخت سیاســـی کشـــور نیســـت بلکه 
پایتخت فرهنگی ایران نیز هســـت و به این حیثیت شهرداری 
تهران، مسئولیت‌هایی افزون بر شهرداری دیگر شهرها برعهده 
دارد و از آنجاکـــه موضوع مطبوعات با پایتختی تهران نیز گره 
خورده است، نقش شـــهرداری تهران غیرقابل انکار است. به 
این دلیل شهرداری تهران باید به کمک کتابخانه ملی و وزارت 

ارشاد بشتابد تا طلسم موزه مطبوعات در کشور شکسته شود.
اهمیت این موزه برای شهر و کشور ما غیرقابل انکار است؛ 
بی‌تردید هر چیزی که باعث یادآوری گذشته، خصوصاً گذشته 
نزدیک جامعه بشـــود، مفید و مؤثر خواهد بود. اهمیت موزه 
مطبوعات هم در همین موضوع است. چه بسا افرادی از نسل 
جدید ما که به کل از گذشته رسانه‌ها در مملکت و اهمیت آنها 
در احصای گذشـــته اطلاعی ندارند و تأســـیس چنین موزه‌ای 
بتواند به آگاهی نسل‌های تازه کمک کند. به یاد داشته باشیم 
بزرگ‌ترین عامل تخریب آثار ارزشمند تاریخی، نادانی و جهل 
است، متأســـفانه این نادانی نه تنها در مملکت ما بلکه همه 
جای دنیا و حتی کشـــورهای پیشـــرفته جهان پیوسته موجب 
از میان رفتن آثار تاریخی می‌شـــوند. هر زمان که ما نســـبت به 
مسأله‌ای حساس و هوشـــیار می‌شویم و آگاهی پیدا می‌کنیم، 
عملًا روند تخریب‌ها هم به توقف می‌گراید.چقدر خوشبختیم 
که عمارتی مثل ساختمان روزنامه اطلاعات در شهرمان باقی 
مانده و طی این سال‌ها از تخریب رهایی یافته است. در همان 
نزدیکی آن در میدان امام یا میدان توپخانه ســـابق، بسیاری از 
آثار درجه یک ما همچون ساختمان تلگرافخانه و بلدیه در دهه 
چهل خورشـــیدی از میان رفت و هیـــچ صدای اعتراضی بلند 
نشد! این سکوت نتیجه ظلمتی بود که بر شهر سلطه یافته بود 
و در آن تاریکی هرکس به خود اجازه تخریب  داد!خوشبختانه 
امروز حساسیت مردم نسبت به آثار تاریخی زیاد شده و همین 
کـــه روزنامه ایـــران به این موضـــوع می‌پردازد، خود نشـــانی از 
حساســـیت و علاقه مـــردم و همچنین روزنامه‌نگاران اســـت. 
بنابراین نسبت به قبل شـــرایط خیلی بهتری به وجود آمده و 
اگر رســـانه‌ها در انجام رســـالت آگاهی بخشی، بدرستی عمل 
کنند، حتماً سرعت و ثمرات بیشتری نصیب خواهد شد، حتی 
به نظر بنده بزرگ‌ترین اهرم برای حساسیت زایی بین مردم 
که در نهایت به حفظ آثار تاریخی منجر خواهد شـــد، رسانه‌ها 

هستند. آنها حتی از قانون هم بهتر مؤثرتر عمل می‌کنند. 

ساختمان روزنامه اطلاعات 
ســـاختمان‌های  از  یکـــی 
قدیمی شـــهر ماســـت که در 
یا  خیابان جلیل‌آبـــاد قدیم 
خیابـــان خیـــام امـــروز، قرار 
دارد. خیابـــان جلیـــل آباد را 
شـــاید بتـــوان تاریخی‌تریـــن 
خیابان تهران بواســـطه رویدادهای تاریخی دانســـت. از 
ســـویی دیگر همجواری ســـاختمان روزنامه اطلاعات با 
ســـاختمان‌های تاریخی دیگر همچون قورخانه، میدان 
مشق با تاریخ دویست ساله‌اش در شمال آن، سردر باغ 
ملی، موزه ایران باستان، ساختمان تاریخی اداره پست، 
میـــدان توپخانه به‌عنوان دومین میـــدان قدیمی تهران 
و... باعث حفـــظ موقعیت تاریخی ســـاختمان روزنامه 
اطلاعات شده اســـت. از طرف دیگر در نزدیکی این بنا، 
موزه‌های بســـیار زیادی قرار دارد. اگر روزی نســـخه‌هایی 
از تمام روزنامه‌هـــای ایران، چه آنان کـــه در دوره قاجار 
منتشـــر می‌شـــدند و چه پهلـــوی و چه دوران مـــا در این 
موزه جمع شـــود، در زمینه آگاهی‌بخشی به نسل جوان 
بسیار مؤثر خواهد بود. به نظر من اگر بخشی از این موزه 
را به وسایل چاپ و نشـــر روزنامه‌ها در قدیم اختصاص 
دهند خیلی مفید خواهد بود. روزنامه اطلاعات اتفاقاً در 
زمینه چاپ و نشـــر خیلی مدرن بود و اگر این دستگاه‌ها 
وجود داشـــته باشـــد و نمایش بدهند، ارزشمند خواهند 
بود؛ حتی می‌شـــود از دستگاه‌هایی که مرحوم اسماعیل 
دمیرچی جمع‌آوری کرده بود نیز اســـتفاده شـــود. خود 
ساختمان روزنامه اطلاعات که مربوط به دوره رضاشاه 
است و عکس‌ها و اطلاعاتی که از آن وجود دارد، می‌تواند 
زینت بخش موزه مطبوعات شود و در نهایت همچنین 

موزه‌ای باعث حفظ حافظه تاریخی ما خواهد شد.

روزنامه اطلاعات به‌عنوان قدیمی‌ترین 
روزنامـــه زنده کشـــور، پیـــش از هر چیز، 
یـــادآور »تداوم تاریخی« یک نشـــریه در 
تاریخ مطبوعات ایران است. تداومی که 
معمـــولاً در میهن ما، بواســـطه تحولات 
سیاســـی و اقتصادی و... کمتر شاهد آن 
بوده‌ایم. حتی ساختمان بسیاری از نشریات بزرگ و کوچک از میان 
رفتند، اما عمارت قدیمی روزنامه اطلاعات، هنـــوز وجود دارد و نام 
روزنامـــه اطلاعـــات، هنوز هم بر ســـردر عمارت قدیمـــی آن نمایان 
اســـت. محل اولیه انتشـــار روزنامه اطلاعات، یعنی همان جایی که 
نخســـتین شـــماره اطلاعات در دو صفحه و در تیر 1305 منتشر شد، 
ساختمانی در خیابان لاله زار، کوچه وثوق نظام بود و اصلًا ساختمان 
مذکور به وثوق نظام تعلق داشت. بعدها روزنامه این مکان را ترک 
کـــرد و به‌جایی دیگر نقل مکان نمود، تا اینکه در ســـال 1314 عباس 
مســـعودی، مدیر اطلاعات، زمینی را در خیابان خیام، تقاطع سپه، 
که از ســـوی شـــهرداری به مزایده گذاشـــته شـــده بود، ابتیاع و حیات 
روزنامه اطلاعات در این قســـمت شهر از ســـر گرفته شد.  به هر روی 
نمای آجری بنا و تزئینات داخلی آن همگی یادآور ارائه‌های معماری 
دوران پهلـــوی اول اســـت. بعدهـــا در دهه چهل، ســـاختمان یازده 
طبقـــه‌ای روزنامه، در کنار عمارت رضاشـــاهی اطلاعات ســـر برآورد 
و روزنامه صاحب ســـاختمانی نوآییـــن، در کنار عمارت قدیمی اش 
شد. پس از انقلاب، ساختمان و تشکیلات اطلاعات در دهه هفتاد به 
خیابـــان میرداماد منتقل و عمارت قدیمی اطلاعات متروک ماند تا 

اینکه در سال 1384 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

روزنامه و بنای اطلاعات، حیثیت موزه مطبوعات ایران

این بنا قاجاری نیست

نقطه‌ای از شهر

موزه و حافظه تاریخی‌ ما

تداوم تاریخی یک نشریه
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ــاختیم به‌ نام  ــ ــال1370 ما جایی س ــ س
ــع امتیاز این  ــ ــه مطبوعات. در واق ــ خان
ــود. دو  ــ ــــی ب ــاز تعاون ــ ــــکیلات امتی تش
ــدازی، در بهارهمان  ــ ــد از راه‌ان ــ ماه بع
ــنهاد کردیم که نمایشگاه  ــ ــال پیش ــ س
ــگاه  ــ نمایش ــار  ــ کن در  را  ــات  ــ مطبوع
ــزار کنیم. اولین  ــ بین‌المللی کتاب برگ
ــؤالی که از ما شد و نتوانستیم به آن  ــ س
ــــخ بدهیم، این بود که در این نمایشگاه چه چیزهایی می‌خواهید  پاس
به نمایش بگذارید و چه کسانی از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد؟ 
آیا مردم می‌آیند؟ خوانندگان می‌آیند؟ خود روزنامه نگاران می‌آیند؟ 
ــه به‌صورت  ــ ــگاه‌های بعدی ک ــ ــگاه و نمایش ــ ــــش در آن نمایش این پرس
ــتقل برگزار شد، باز هم مطرح بود. امروز همین سؤال درباره موزه  ــ مس
مطبوعات مطرح است. اگر قرار باشد موزه درست کنیم، اولین پرسش 
ــانی  ــ ــــن خواهد بود که در این موزه چه می‌خواهید بگذارید و چه کس ای
ــید فرید قاسمی کاملًا  ــ ــتاد س ــ از آن بازدید خواهند کرد؟ بنده با نظر اس
ــال سابقه روزنامه نگاری در کشور ما  ــ موافقم که نزدیک به دویست س
نیاز به یک موزه مطبوعات دارد.ساختمان قدیمی روزنامه اطلاعات در 
خیابان خیام که برای موزه پیشنهاد می‌کنند، یک بنای قاجاری نیست و 
متعلق به دوره پهلوی اول است. این منطقه، فردوسی و لاله زار در آن 
سال‌ها و سالهای بعد یعنی دهه سی و چهل، مرکز مطبوعات تهران 
ــر بسیاری از مطبوعات بود.  ــ بود. ابتدا تا انتهای لاله زار دفتر و مرکز نش
از میدان فردوسی به طرف شمال در خیابان فردوسی، کوچه‌ای به‌ نام 
خواندنی‌ها، جلوتر از آن دفتر مجله تهران مصور و در خیابان سرهنگ 

سخایی دفتر روزنامه کوشش قرار داشت. دفتر روزنامه اطلاعات نیز در 
طبقه دوم ساختمانی در فردوسی بود.سال‌ها بعد ساختمان روزنامه 
به خیابان خیام منتقل شد و جالب است بدانید این بنا برای اطلاعات 
ــــرکت سهامی چاپ ایران بود که سهام عمده آن  نبوده و متعلق به ش
ــــن از بلدیه یا  ــال 1314 زمی ــ ــــعودی بود. س متعلق به آقای عباس مس
شهرداری آن زمان خریداری و بنای شرکت چاپ ایران دو سال بعد در 
1316 در همین ساختمانی که امروز وجود دارد احداث شد و زیرزمین 
و طبقه اول شرکت چاپ ایران و طبقه دوم دفتر روزنامه اطلاعات شد. 
ــاختمان انتخاب خوبی برای موزه مطبوعات  ــ بنده فکر می‌کنم این س
ــــی وجود دارد. اول اینکه همچنان متعلق  است اما چند مشکل اساس
ــــت و مشکل دیگر اینکه این منطقه  ــــرکت سهامی چاپ ایران اس به ش
ــــت و یکی از پررونق‌ترین محله‌های تجاری تهران و  بشدت تجاری اس
شاید ایران است و مانند خیلی از جاهای دیگر مثل کوچه برلن خیلی 
گران است و ارزش سانتی متری دارد و نه متری. شاید یکی از مخالفان 
ــــب‌های  احداث موزه در بازار ابزار‌آلات و تبدیل این مکان به موزه، کاس
آنجا باشند.ضمن اینکه ساختمان پیر است و اگر بخواهد سرپا بشود، 
ــــزرگ دارد. یکی  ــوارد چند امتیاز ب ــ ــا همه این م ــ ــــی کار دارد. اما ب خیل
ــواری با موزه‌های اطراف، دیگری ماهیت مطبوعاتی بنا و وجود  ــ همج
ابزار‌آلات چاپ در زیرزمین ساختمان که بنده از آقای دعایی وصف آن 
را شنیدم. اگر وسایل موزه سابق را که در وزارت ارشاد وجود دارد، به این 

مکان منتقل کنیم، می‌توانیم صاحب موزه بشویم.
ــــل امروز  ــــن در کنار هر اقدامی که دیروز مطبوعات ایران را به نس م
بشناساند و اهالی مطبوعات و خوانندگان در جایی دورهم جمع کند، 

تمام قد می‌ایستم و از این کار دفاع می‌کنم.

دوســـتان  پیشـــنهاد 
تبدیـــل  زمینـــه  در  مـــا 
قدیمـــی  ســـاختمان 
روزنامـــه اطلاعـــات بـــه 
کشـــور،  مطبوعات  موزه 
از جهات متعددی قابل 
بررســـی و تصمیم‌گیری 
اســـت. بـــرای اینکه یک 
مـــوزه  ســـاختمانی، 
موضوع خاصی شود، باید دارای امکاناتی باشد تا بتوان 
دربـــاره آن تصمیم‌گیـــری کـــرد. اما ســـاختمان روزنامه 
اطلاعات از جهاتی بســـیار با اهمیت و مهم است. یکی 
به‌دلیل آنکـــه این عمـــارت از ســـاختمان‌های با ارزش 
قدیمی است که باید حفظ و مرمت بشود؛ دومین نکته 
سابقه طولانی مدت این ساختمان با یک روزنامه است 
که به‌عنوان یک مـــوزه مطبوعات به آن وجاهت خواهد 
بخشید. ســـومین نکته، موقعیت مکانی این ساختمان 
اســـت که در آستانه ورودی شهر تاریخی تهران قرار دارد 
و اصولاً تمام توریســـت‌هایی که قصد دیدن آثار تاریخی 
تهران را دارند، به این نقطه از شهر می‌آیند و از موزه‌های 
دیگر نظیر موزه ایران باســـتان، موزه دوره اسلامی، موزه 
ملک، موزه پست و... استفاده و بازدید می کنند. طبیعی 
است کســـانی که به این موزه‌ها می‌آیند، به فاصله چند 
قدم به ســـاختمان روزنامه اطلاعات و موزه مطبوعات 

هم خواهند آمد. بنابراین اگر روزی این ساختمان تبدیل 
بـــه موزه مطبوعات شـــود در کنار مجتمع‌هـــای موزه‌ای 
قرار خواهد گرفت و بازدید‌کننده زیادی خواهد داشـــت.
نکته دیگر قرار‌گیری این ســـاختمان در مقابل بزرگترین 
ایستگاه مترو تهران و دسترسی به استراحت گاهی به‌نام 
پارک شـــهر، از مزیت‌های این ســـاختمان بـــرای تبدیل 
شـــدن آن به موزه اســـت. با توجه به چنین امکاناتی که 
این ســـاختمان دارد، اگر ما بخواهیم کاربری دیگری به 
این عمارت بدهیم، نهایت بد ســـلیقگی و کج سلیقگی 
است! این ساختمان همه امکاناتی که برای پدیدآیی یک 
موزه، لازم و ضروری است، دارد. با تمام این توصیف‌ها، 
این ســـاختمان ثبت ملی هم شـــده اســـت و قانون باید 
در حفـــظ و نگهداری آن، حرف نهایی را بزند. از ســـویی 
دیگر سازمان میراث فرهنگی وظیفه مرمت و حفظ آن 
را دارد. همچنین بخش خصوصی باید برای حفظ این 
گونه مکان ها، جذب شـــود. ممکن اســـت کســـی بگوید 
امکانات مالی وجود ندارد. این نداشـــتن امکانات مالی 
همیشه بوده و خواهد بود! حتی در زمان دفاع مقدس که 
مملکت در جنگ بود، این کارهای فرهنگی و مهم وجود 
داشت و بی‌تردید وضع ما از آن موقع بدتر نیست. حتی 
به نظر من برای راه‌اندازی این موزه، می‌شود از امکانات 
مـــادی و معنوی خود مطبوعات هم اســـتفاده کرد؛ این 
موزه برای مطبوعـــات خواهد بود و رســـانه‌ها و روزنامه 

هاهم باید در آن سهیم باشند.
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